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اکنــون  و  می‌گــذرد  جشــنواره  از  روزی  چنــد 
جالــب  شــده‌اند.  دیــده  کارهــا  از  بســیاری 
اســت کــه تعــدادی از نمایش‌هــا از پیش در 
تهــران روی صحنــه بودند و بیشــتر منتقدان 
و تئاتردوســتان نیز با آنها آشــنا شــده بودند. 
خانــه«  در  »بیگانــه  نمایش‌هــای  امســال 
محمــد  ســید  کارگردانــی  و  نویســندگی  بــه 
مساوات، »متساوی‌الساقین« به نویسندگی و 
کارگردانی عمادالدین رجب‌لو، »باق‌وحش« 
و  دهکــردی  مهدیــان  فــراز  نویســندگی  بــه 
دهکــردی،  اکبرپــور  امیربهــاور  کارگردانــی 
»اســت« بــه نویســندگی پرنیا شــمس و امیر 
شــمس،  پرنیــا  کارگردانــی  و  ابراهیــم‌زاده 
»کریملــوژی« بــه نویســندگی مهــران رنجبر 
و کارگردانــی رضــا بهرامی، »دســت‌هایم کو 
مــم حســن« بــه نویســندگی رضا گشتاســب 
و کارگردانــی رضــا کرمــی‌زاده بیشــتر از دیگر 
تئاترهــا مورد توجــه نویســندگان، منتقدان و 

تئاتردوستان قرار گرفتند.
غافلگیری‌هــای  مهم‌تریــن  از  یکــی 
به‌کارهــای  مربــوط  امســال  جشــنواره 
شهرســتانی بــود. جوانــان تئاتــری هــم که 
اســتادان  از  را  رقابــت  گــوی  سال‌هاســت 
نفــس  اجــازه  و  ربوده‌انــد  تئاتــر  کهنــه‌کار 
از  برخــی  نمی‌دهنــد.  کســی  بــه  کشــیدن 
و  خــاق  جســور،  آنچنــان  کارهایشــان 
گفتــن  بــرای  حرفــی  کــه  اســت  منســجم 
هــم  شهرســتانی  گروه‌هــای  نمی‌مانــد. 
همیشــه حرف‌هایی برای گفتن داشــته‌اند. 
»متساوی‌الســاقین«  نمایــش  دو  امســال 
عمادالدیــن  کارگردانــی  و  نویســندگی  بــه 
رجب‌لــو و »باق‌وحش« به نویســندگی فراز 
مهدیــان دهکــردی و کارگردانــی امیربهاور 
مثبــت  بازخوردهــای  دهکــردی  اکبرپــور 
بشــدت  رجب‌لــو  کار  داشــتند.  فراوانــی 
رئالیستی است و آنقدر در این زمینه افراط 
می‌کنــد که بــه فضای ناتورالیســتی نزدیک 
می‌شود ولی تلاش می‌کند همه چیز را تنها 
بــه وراثت و محیــط پیوند نزنــد و کمی هم 
روحیه انتقادی دارد. نمایش »باق‌وحش« 
به خانواده می‌پردازد. ما شــاهد خانواده‌ای 
ســه نفره هســتیم که در فضایی رئالیســتی 
آغــاز به کار می‌کنــد ولی ناگهــان همه چیز 
به هــم می‌ریزد و فضایی شــبیه به کارهای 
و  می‌گیــرد  شــکل  پســت‌مدرن  رئالیســتی 
منطــق روایــت بــه هــم می‌ریــزد. انــگار بــا 
نوعی رئالیسم جادویی طرف هستیم؛ مثلًا 
مــرد خانواده تصمیم می‌گیــرد برود و مرد 
دیگری که شــبیه اوســت وارد می‌شود. این 
دو نمایش تعداد زیادی از نقدها را به خود 
اختصاص داده‌اند که نشان از اهمیت ویژه 

آنها دارد. 
نمایش »بیگانه در خانه« به کارگردانی 
محمــد  بــازی  و  مســاوات  محمــد  ســید 
هــم  محمــدزاده  نویــد  و  علی‌محمــدی 
یکــی دیگــر از کارهای پــر مخاطــب و مورد 
توجــه جشــنواره اســت. ایــن نمایــش ابتدا 
در تئاتــر مســتقل تهــران روی صحنه رفت 
و ســپس بــه ســالن اصلــی تئاترشــهر آمد. 
مســاوات چنــد ســالی می‌شــود کــه حضور 
خــود را محکــم کــرده و آنقــدر مــورد توجه 
روی  چشــمگیری  تأثیــر  کــه  اســت  بــوده 
برخــی گروه‌های جوان گذاشــته اســت. کار 
او پر از جزئیات ریز و درشــت اســت. شاهد 
دکورهایی ناتورالیســتی هســتیم ولی شیوه 
اجرایی مســاوات نزدیکی خاصی به سبک 
نویســندگان  بیشــتر  و  نــدارد  ناتورالیســتی 
بــه او برچســب پســت‌‌مدرن زده‌انــد. نکته 
مورد اهمیت در این کار مســاوات، اهمیت 
ســینما و دوربیــن فیلمبــرداری اســت. این 
نمایــش‌ بــا بازخوردهــای مثبــت فراوانــی 
روبه‌رو شــده و نقدهــای فراوانــی هم برای 
آن نوشــته شــده اســت. نمایــش »اســت« 
بــه کارگردانــی پرنیا شــمس نیز یکــی دیگر 
از کارهــای مهــم امســال اســت. کارگــردان 
جــوان و دهــه هفتــادی ایــن نمایــش مورد 
توجه قرار گرفته اســت و مســیر جالبی را از 
تئاتر دانشــگاهی تا جشــنواره فجر پیموده. 

بــه نظــر می‌رســد ایــن کارگــردان جــوان و 
گروه جوانش یکی از شــانس‌های جشنواره 
امســال باشــند. موضــوع ایــن نمایــش بــه 
مدرســه‌‌‌ای دخترانــه می‌پــردازد و در تــالار 
مولوی میزبان تئاتردوســتان بــود. نمایش 
»ژنتیک« به نویســندگی و کارگردانی مهسا 
غفوریان از مشــهد نیز در جشــنواره حضور 
بــرآورده  آنچنــان  را  انتظــارات  ولــی  دارد 
اســت.  متفــاوت  کاری  اینکــه  بــا  نکــرده 
مهم‌ترین مشکل این نمایش بازیگران آن 
هســتند که کیفیت بالایی ندارند ولی شــاید 
در بخش کارگردانی یکی از نامزدها باشــد. 
رضا گشتاسب یکی از پر کارترین هنرمندان 
در  موفــق  هنرمنــدان  از  او  اســت.  امســال 
جشــنواره‌های ریز و درشت اســت و امسال 
چنــد نمایشــنامه در بخش صحنــه‌ای دارد 
که یکی »نمایش کوچه مختار بود و ساسان 
بود و سیمین« به‌کارگردانی جواد صداقت 
و الهام ابنی اســت؛ دیگری »دست‌هایم کو 
مم حســن« بــه کارگردانی رضــا کرمی‌زاده 
و آن یکــی هــم »چنــد روایــت نامعتبــر از 
کریــم  به‌کارگردانــی  نمی‌دیدیــم«  آنچــه 
علی‌خــواه. گشتاســب بــه فضای رئالیســم 
و  دارد  علاقــه  سوررئالیســم  و  جادویــی 
معمولًا نمایشــنامه‌های او هم تماشــاگران 
را راضــی می‌کنــد و هم منتقــدان را. به‌نظر 

می‌رســد کارهــای وی یکــی از شــانس‌های 
اصلی جوایز امســال باشــد. مجید رحمتی 
در نمایــش »کریملوژی« به‌کارگردانی رضا 
بهرامــی درخشــش خیره‌کننــده‌ای داشــته 
اســت و اکثــر نویســندگان تئاتــر از حضــور 
صحنــه‌ای او تعریــف کرده‌انــد. وقتــی این 
نمایش در تئاترشــهر اجرا شــد با اســتقبال 
تئاتردوســتان روبــه‌رو شــد ولی نمایشــنامه 
آن مورد پرسش‌های گوناگونی قرار گرفت. 
مهــران رنج‌بــر نویســنده ایــن نمایــش، 
امسال دو کار در جشنواره دارد. او نمایشنامه 
»مارلــون براندو« را هم نوشــته و کارگردانی 
کرده است. لیلی عاج با نمایش »کمیته نان« 
در جشــنواره حاضر اســت که افــت فراوانی 
داشــته اســت و بعیــد اســت مانند پارســال 
جایــزه‌ای را بــه خــود اختصــاص بدهد ولی 
کار او به وضعیت کارگران می‌پردازد و مورد 
پســند برخی از سلیقه‌هاست. افشین زمانی 

کــه از فجــر جایــزه دارد بــا نمایش »شــازده 
احتجــاب« حاضر اســت و احتمــال دارد در 
بخــش کارگردانــی مــورد توجه قــرار بگیرد. 
او کارگردانــی جســور و زحمت‌کــش اســت 
کــه پیش از متن »خاطرات هنرپیشــه نقش 
دوم« بــه نویســندگی بهرام بیضایــی را اجرا 
کرده و با استقبال فراوان روبه‌رو شد. امسال 
دو نمایش با توجه به شخصیت اسطوره‌‌ای 
از شهرســتان  کــه هــر دو  »مــده‌آ« هســتند 
می‌آیند و بازیگران آنها هم زحمت فراوانی 
کشــیده‌اند اما تنهــا نمایش »ننه مــده‌آ« به 
بخــش  در  بیژنی‌نســب  آژمــان  کارگردانــی 
مســابقه قرار دارد. حرف و حدیث‌ها درباره 
رقابتــی بودن و غیــر رقابتی بودن جشــنواره 
هم گســترده شده است. برخی اعتقاد دارند 
که جایــزه باعث ایجاد انگیزه می‌شــود و آن 
کســی هم که جایــزه می‌گیرد آینده روشــنی 
ولــی مخالفــان می‌گوینــد  خواهــد داشــت 
آنانی که جایزه نمی‌گیرند دچار سرخوردگی 
می‌شــوند. گروهــی می‌گویند رقابــت باعث 
تولیــد خشــونت و حاشــیه می‌شــود و ایــن 
رفتــار مناســب تئاتــر نیســت. گروهــی دیگر 
می‌گویند اگر رقابت نباشــد چطور می‌شــود 
دیگران را قضاوت کرد. خیام وقار کاشــانی، 
مدیر بخش »به‌علاوه فجر« سی‌و‌هشتمین 
جشــنواره بین‌المللــی تئاتــر فجــر می‌گوید: 

»رقابتــی برگزار کــردن این بخــش می‌تواند 
به ادامه روند فعالیت تماشــاخانه‌ها کمک 
کنــد زیرا آنها ســعی می‌کنند در طول ســال 
حساسیت و دقت بیشتری برای پذیرش آثار 
داشــته باشــند تا در پایان ســال که جشنواره 
تئاتر فجر براســاس ملاک‌هایی به ارزیابی و 
امتیازدهی آثار می‌پــردازد، عملکرد بهتری 
ارائه کنند. اگر رقابت به شــکلی درســت و با 
برنامه‌ریزی انجام شود، مدیران جشنواره‌ها 
در زمینه پذیرش آثار دقت بیشتری خواهند 
داشــت و صرفاً متمرکز بر جنبه تجاری آثار 
نخواهنــد بــود. جشــنواره تئاتــر فجــر باید از 
تماشاخانه‌هایی که برنامه خوب و باکیفیتی 
در طول سال داشته، حمایت و همچنین به 
ایــن موضوع که چــه تعــداد از نمایش‌های 
بخش مسابقه تئاتر ایران از تماشاخانه‌های 

خصوصی هستند، توجه کند.«
از  باپیــری  یوســف  دیگــر،  ســوی  از 
کارگردانــان تئاتــر می‌گویــد: »مــا بــه جــای 
اینکــه سیاســت‌های غلط را اصــاح کنیم، 
درگیر داوری و رقابت و مســائل حاشــیه‌ای 
شــده‌ایم. همــان طور کــه می‌دانیــد رقابت 
باعــث خشــونت می‌شــود. گروه‌هــا باید در 
روابــط  و  کننــد  شــرکت  همگانــی  جشــنی 
اجتماعــی خــود را گســترش بدهنــد ولــی 
شــاهد خشــونت و درگیری و نفرت و خشم 
هستیم. همه با هم دشــمن شده‌اند. ما به 
جای اینکه اجراهــای همدیگر را نگاه کنیم 
و بــا یکدیگــر گفت‌وگــو کنیــم با هــم درگیر 
هســتیم. ایــن بحــث خیلــی جــدی اســت. 
بایــد هــر چــه زودتــر سیاســت‌های غلــط و 
اصــاح  جشــنواره‌ها  فعلــی  رویکردهــای 
شــود.« این بحــث همچنان در تئاتــر ایران 
در جریان اســت و باید ببینیم در آینده چه 

اتفاق‌هایی رخ خواهد داد.

بایستی به آنها بپردازیم. بهترین ویترین 
برای نشان دادن هم فجر است.

ëëآینده جشنواره فجر را چطور می‌بینی؟
دربــاره آینــده فجــر بایــد بگویــم مــا همه 
امیــد داریــم و به امیــد زنده‌ایم. مــا نیاز به 
ایــن امیــد داریــم. امیــدوارم هــر ثانیــه که 
می‌گــذرد اتفاقات خوبی برایمان پدید آید 
و بــرای فجر هم چنیــن آرزویــی دارم ولی 
همه مســتلزم این اســت که سیاستگذاران 
جشــنواره فجر یک چیز را فراموش نکنند. 
جشــنواره فجر ویترینی اســت که بســیاری 
روی آن زوم هســتند. زمانــی ایــن ویتریــن 
به چشــم می‌آید که آثار چیده شــده در آن 
درســت باشــند. آثار درســت به کــدام آثار 
اطلاق می‌شــود؟ منظورم آثاری اســت که 
در آن مشــکلات جامعه ما، ایجــاد تفکر و 
انگیزه و امید در آن وجود داشته باشد. باید 
فکر به درستی بازتاب یابد. باید بتوانی برای 
جامعه‌ای که خسته است، امید ندارد، آمار 
فقــر، بیکاری و طــاق در آن افزایش یافته 
اســت، انگیــزه بیافرینــی. ایــن نیســت که 
چند میلیارد بگذاری و بگویی جشــنواره‌ای 
برگزار شــد. باید برای آن چند میلیارد فکر 
داشته باشی و تولید فکر کنی. اگر نهایتاً در 
این جشــنواره پنج میلیون مخاطب وجود 
داشته باشد، اگر شما بتوانی یک نفر از این 
جمعیت را از راه کج به راه راســت هدایت 
کنــی، آنجــا اتفــاق خوبــی رخ داده اســت. 
یعنی چیدمان ویترین شــما درســت بوده 
است. امیدوارم آینده فجر به این سو برود. 
ایده‌آل ما هنرمندان این است. می‌خواهیم 
حرفمان را راحت بزنیم. بگذارید با جامعه 
راحت‌تــر حرف بزنیــم. کجا بهتر از صحنه 
تئاتــر می‌توانــد چنیــن اتفاقــی رخ دهــد؟ 
بایــد هزینــه گزافــی صــرف کنید تــا با یک 
روانشــناس صحبت کنید؟ اگر اجازه دهند 
در فضای تئاتر حرفمان را بزنیم، مخاطب 
ما را نگاه می‌کند، نگاه کردن آنان را به چند 
حــس ناخــودآگاه ســوق می‌دهیــم. گاهی 
تهاجمی می‌شوند و می‌خواهند ما را بزنند. 
گاهی اوقات تفنن است و می‌خندند و این 
خوب است. امیدوارم آینده فجر به سمتی 
بــرود کــه مــا با مــردم و مــردم با مــا حرف 

بزنند.
ëë بــه نظــرت فجــر بــه نقطــه ایــده‌آل تــو

می‌رسد؟
افــراد در رأس، قوانیــن  اگــر مســئولان و 
درســتی بــرای جشــنواره داشــته باشــند، 
در  را  خوبــی  نمایش‌هــای  می‌توانیــم 
جشــنواره فجــر در قالــب نمایــش ایرانی 

داشته باشیم.
ëë ،با توجه به فعالیت‌هــای برون‌مرزی تو

آیا در فکــر همکاری مشــترک بــا گروه‌های 
خارجی هستی؟

واقعاً دوســت دارم این کار در خــارج از ایران 
اجرا داشته باشد؛ ولی با شرایط امروز جامعه 
که همه چیز تحریم می‌شــود و این تحریم از 
بیرون تحمیل می‌شــود، امید خوبــی ندارم. 
امیــدوارم در بازار تئاتر که کار ارائه می‌شــود، 
اتفاقات خوبی برایمان رخ دهد. دوست دارم 
قالب‌های نمایش ایرانی و شــخصیت کریم 

شیره‌ای را به دیگران معرفی کنم. 

 

ëëبیگانه در خانه
 نویسنده: سید محمد مساوات

 کارگردان: سید محمد مساوات
 مکان: سالن اصلی تئاتر شهر

 زمان:19
 شهر: تهران

 بخش: مسابقه صحنه‌
 مدت زمان اجرا: 120 دقیقه

ëë مهندس واشینگ کلوز 
 نویسنده: ابوالفضل بلغندر

 کارگردان: ابوالفضل بلغندر
 مکان: تئاترشهر-سایه

 زمان: ۱۷ و ۱۹
 شهر: قم

 بخش: مسابقه صحنه‌ای
 مدت زمان اجرا: ۴۵  دقیقه

ëë صدمین سالگرد فتح گریه
 نویسنده: صابر محمدی

 کارگردان: مهرداد علی‌پور
 مکان: تئاترشهر-قشقایی

 زمان: ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰
 شهر: گچساران

 بخش: مسابقه صحنه
 مدت زمان اجرا: ۵۵ دقیقه

ëë ننه مده‌آ 
 نویسنده: یوسف شکوهی

 کارگردان: آژمان بیژنی نسب
 مکان: تالار مولوی

 زمان: ۱۷ و ۱۹
 شهر: فسا

 بخش: مسابقه صحنه
 مدت زمان اجرا: ۵۰ دقیقه

ëë غم‌نومه وطن و تن
 نویسنده: جواد خاکسار حقانی

 کارگردان: جواد خاکسار حقانی
 مکان: ایرانشهر

 زمان: ۱۷ و ۲۰
 شهر: شهرکرد

 بخش: مسابقه صحنه
 مدت زمان اجرا:  ۶۰ دقیقه

ëë زنی اینجا نمانده
 نویسنده: افشین خدری

 کارگردان: افشین خدری
 مکان: مجموعه تئاترشهر

 زمان: ۱۶
 شهر: سنندج

 بخش: خیابانی
 مدت زمان اجرا: ۲۵ دقیقه

ëë بهار میاد
 نویسنده: محمد برومند

 کارگردان: محمد برومند
 مکان: مجموعه تئاترشهر

 زمان: ۱۶:۳۰
 شهر: مشهد

 بخش: خیابانی
 مدت زمان اجرا: ۴۰ دقیقه

ëëدر انتظار گودو 
 نویسنده: ساموئل بکت

 کارگردان: امیر حسین جوانی
 مکان: نوفل لوشاتو

 زمان: ۱۹ و ۲۱
 شهر: تهران

 بخش: +فجر
 مدت زمان اجرا: ۸۰ دقیقه 

ëë یک شهر پر از قصه
 نویسنده: مهرداد یاراحمدی صارمی

 کارگردان: شبنم منصور
 مکان: ایران تماشا

 زمان: ۱۹
 شهر: تهران

 بخش: +فجر
 مدت زمان اجرا: ۷۰ دقیقه 

ëë وقتی همه خواب بودیم
 نویســنده: حمید عبدالحسینی و علیرضا 

زارع
 کارگردان: حمید عبدالحسینی

 مکان: مهرگان
 زمان: ۲۱

 شهر: تهران
 بخش: +فجر

 مدت زمان اجرا:  ۶۰ دقیقه 
ëë خوابمردگی

 نویسنده: سجاد داغستانی
 کارگردان: فرهنگ روشنی

 مکان: آژمان
 زمان: ۱۹:۳۰
 شهر: تهران

 بخش:+فجر
 مدت زمان اجرا: ۶۵ دقیقه

ëë ماندات 
 نویسنده: پوریا جلالوندی

 کارگردان: پوریا جلالوندی
 مکان: دیوار چهارم

 زمان: ۱۷:۳۰
 شهر: تهران

 بخش: +فجر
 مدت زمان اجرا: ۶۰ دقیقه
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از شیوه‌های نمایش 
ایرانی بهره بردم. 

نقالی می‌کنم، 
شبیه‌خوانی می‌کنم، 

چاووش‌خوانی 
می‌کنم. الاغ‌سواری 

را به نوعی نشان 
می‌دهم. بقال‌بازی 
را به نوعی معرفی 
می‌کنم. آیین‌های 

نمایشی را بازنمایی 
می‌کنم. شَلی را 

نشان می‌دهم و روی 
صحنه زن‌پوشی 

می‌کنم. اینها همگی 
جزو نمایش‌های 

ما هستند؛ اما  بهره 
کامل نبرده‌ام. چون 

می‌خواستم یک 
تماس باشد. به نوعی 

خطی انداخته باشم 
و از آن رد شده باشم. 

نمی‌خواستم زیاد 
درگیرش شده باشم

»متساوی‌الساقین« بشدت 
رئالیستی است و آنقدر در 

این زمینه افراط می‌کند که به 
فضای ناتورالیستی نزدیک 
می‌شود ولی تلاش می‌کند 
همه چیز را تنها به وراثت و 

محیط پیوند نزند و کمی هم 
روحیه انتقادی دارد

»ایران« از نمایش های برجسته سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر فجر گزارش می‌دهد 

 وقتی صحنه‌ نمایش از آینده‌ای درخشان می‌گوید

ش
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گ

سید حسین رسولی
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کمیته نان به واسطه کارگردان خود لیلی‌عاج، 
از  فرودســتی  قشــر  او  دغدغــه‌  ســال‌ها  کــه 
جامعه‌ اســت که با طبقه‌ کارگــر پیوندخورده‌ 
و معضلات متعددی گریبانگیرشــان‌ است، 
حائــز اهمیت‌ اســت. وضعیــت کارگــری که 
تحت شــرایط ســخت، بــه زندگــی‌اش ادامه 
می‌دهد و اگرچه نیروی محرکه‌ تولید جامعه 
اســت اما از نظر معاش و ســطح رفاه زندگی در مضیقه است. قشری که 
در نمایش‌ها و متن‌های تئاتر امروز کمتر جایی دارد و قابل رقابت با سیل 
نمایش‌های کمدی و بازاری نیست، حضور پررنگ زنان و محوربودنشان 
در متن‌های لیلی‌عاج، ادای دین دیگری‌ است به قشری اقلیت که هرچه 
پرداخت بیشتر به وضعیت و شرایط آنان در تحولات اجتماعی و جامعه، 
می‌تواند آگاهی‌بخش و مؤثر باشــد. چنین تئاتری که می‌‌خواهد جدای از 
سبک خود ارتباط معنادار و نزدیکی با مخاطب بویژه تماشاگر عام برقرار 
کند، نیازمند، ســادگی و درعین‌حال هوشــمندی خاصی‌ اســت که لازمه‌ 
تأثیرگذاری حداکثری هســته‌ معنایی نمایش‌ باشــد. لیلی عــاج همواره 
ایــن دو عنصــر را در متن‌هــا و اجراهایــش دارد. امــا آنچــه در کمیته نان، 
زنجیره‌ منســجم آن را درهم می‌ریزد، التقاط بیــش از اندازه‌ موضوعات 
غیرمرتبــط، چندپارگــی جریــان اصلی و حوادث پرحاشــیه‎ جنبی‌ اســت 
که موجب می‌شــود تمرکز از پیگیری روال اصلی داســتان، به هم بخورد. 
بخصوص جابه‌جایی دو شــخصیت و برادر دوقلو در داســتان که نه تنها 
کمک‌کننده و جذابیت ندارد بلکه نقطه‌ اوج ازهم پاشیدگی زنجیره‎ اصلی‌ 
است که حتی از موضوع کولبران نیز منحرف می‌شود و آن را تبدیل به یک 
روایت دورهمی در تقلیل یک موقعیتِ توصیفی می‌کند. چنین ضعفی، 
جهت ارزشــمند موضوعی نمایش را، آنچنان بی‌اعتبار می‌کند که حتی 
بیش ازآنکه تأثیرگذاری ثمربخش داشته باشد، معکوس عمل می‌کند. 
بویژه رخداد نهایی و تک‌گویی پرده‎ آخر مادر)الهام شعبانی(، تیغ بُرنده‌ 

رگ نمایش‌ است که نبض حیاتش را ازکار می‌اندازد. 
این کار نمایش را در حد یک واگویی مصیبت و زنجموره، پایین می‌آورد و 
چنان مرثیه‌گوست، که حتی عکس، عمل می‌کند و ساحت نقد اجتماعی 
را، با یک ماجرای سطحی تصادف و مردن ناگهان هر سه برادر، تخریب 
می‌کند. تمرکز بر کولبران که حتی نام نمایش »کمیته نان« نیز مرتبط با 
آن‌ است، درحد یک توصیف زبانی با چاشنی آه و شیون، دریک دیالوگ 
از زبــان دختــری کــه کولبر اســت، محدود می‌شــود و قابلیــتِ پرداخت و 
مواجهه‌ قابل لمس و نزدیک‌تری را برای تماشاگر ایجاد نمی‌کند. توازی 
چند موضوع در راســتای حوادث داستان به غنی‌ترشدن و چندلایه‌شدن 
متن و اجرا می‌انجامد اما اگر دراین مهم افراط شود یا موضوعات ارتباطی 
معنــادار وکارکــردی و تکمیلی نداشــته باشــند تبدیل به ضعــف بزرگی 
می‌شود که قادر نیست جریان داستان را از پرچونگی بیهوده حفظ کند و 
روبنایی می‌شود از توسل به یک موضوعیتِ جذاب، اما نابسنده و عقیم 

و چه بسا ویرانگر.
کمیتــه نــان، متنی آشــفته دارد که در اجرا هم به بار نمی‌نشــیند و ســوژه‌ 
قابل پرداختِ پرمایه و شریفی را هدر می‌دهد. صحنه‌پردازی و میزانسن 
پرده‌ها، خلاقیت چندانی ندارد، دکور و بازی‌ها در حداقل میزان مقبولیت‌ 
اســت. با تمام آنچه اشــاره شد، سطح انتظار تماشاگر از توجه و پرداخت 
مؤثــری از وضعیت کولبران، با کمیته نان برآورده نمی‌شــود، با این حال 

سوژه مورد طرح که از جنس مردم‌ است، قابل احترام‌ است.‌

نمایش »ژنتیک« به نویسندگی و کارگردانی 
تماشــاخانه  در  مشــهد  از  غفوریــان  مهســا 
ایرانشــهر اجــرا رفــت و به موضوع دانشــگاه 
پرداخت. این نمایش ۱۰۰ دقیقه‌ای در بخش 
مسابقه صحنه سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر 

فجر حاضر است.
بـــــر خــــــاف نمایـــش‌هـــــای  غفــــــوریان 
»متساوی‌الســاقین« به‌کارگردانــی عمادالدیــن رجب‌لو و »اســت« به 
کارگردانــی پرنیا شــمس کــه به مدرســه پرداختنــد به دانشــگاه توجه 
می‌کنــد. هر ســه این کارها دربــاره وضعیت »اکنــون« و زندگی روزمره 
جوانان می‌گویند و هر سه کارگردان هم تلاش می‌کنند در روایت خود 
پیشــرو باشند. غفوریان از رئالیســم فاصله می‌گیرد و بر سبک و سیاق 
»تئاتریکالیتــه« پیــش می‌رود. او به جزئیات کار نــدارد ولی می‌خواهد 
فضــای دانشــگاه را به شــکل مینیمال بســازد. کلاســی را شــاهدیم که 
صندلی‌های آن وســط صحنه چیده شده است و دانشجویان نیز روی 
آن نشســته‌اند و پس از چندی هم اســتادی وارد می‌شود. استاد مانند 
لیدر استادیوم فوتبال است و هرچه که می‌پرسد دانشجویان با صدای 
بلنــد و یکدســت و هماهنــگ جــواب می‌دهند. اســتاد به نوعــی نماد 
»دیگری بزرگ« اســت و قدرت خود را به رخ جوانان می‌کشــد. پس‌از 
چند دقیقه، ســه دانشــجوی دختر به کلاس می‌رســند ولی استاد آنان 
را راه نمی‌دهد پس یک درگیری لفظی بین این ســه دانشــجو و استاد 
شــکل می‌گیرد. اســتاد می‌خواهد آنان از کلاس بیرون بروند ولی یکی 
از دانشــجویان، اســم دختر دیگــری را می‌آورد که اگــر او دیر آمده بود، 
اســتاد حتمــاً وی را راه مــی‌داد. ایــن موضوع باعث درگیری بیشــتری 
می‌شــود و کار بــه حراســت می‌کشــد. در حراســت هــم داســتان‌های 
مختلف دیگری پشــت سر هم شــکل می‌گیرد چون هر دانشجویی که 
به حراست می‌رود تلاش می‌کند برای رهایی خود، دانشجوی دیگری 
را لــو بدهــد و این وضعیت تا انتها ادامه می‌یابد. نام نمایش بشــدت 
نمادیــن اســت چون ژن‌ واحــد مولکولی وراثت از یک ارگانیســم زنده 
اســت. چند مفهوم دیگر چــون قضاوت و قربانی کــردن دیگران برای 
رهایی خود نیز شــکل می‌گیرد. اســتاد هم نمادی از قدرت و »دیگری 
بزرگ« اســت. این نمایش از نظر فرم هم جالب اســت چون تقریباً با 
یک اثر فرمالیستی شاعرانه طرف هستیم. همه چیز به شکل فرم‌های 
تکــراری در آمــده اســت و حتی روایت داســتان نیــز به تکــرار می‌افتد 
تا موضوع خود را روشــن کند. چند بار، روند دیر رســیدن دانشــجویان 
بــه کلاس درس را می‌بینیــم و در ادامــه هــم چنــد بار رونــد بازجویی 
حراست دانشگاه را. انگار این چرخه مدام تکرار می‌شود و خواهد شد. 
البته یکی از مشــکل‌های اجــرا، تکراری بودن اغلب موقعیت‌هاســت 
که بشــدت مرا خســته کرد. این نمایش می‌توانســت کوتاه‌تر و جمع و 
جورتر و منســجم‌تر باشد. یکی دیگر از مشکل‌ها هم به شاعرانه بودن 
مفاهیم انتقادی درون متن مربوط می‌شود. موضوع »هستی‌شناسی 
اکنــون« که توســط میشــل فوکو بیان شــده بشــدت بــه کار تئاتــر ایران 
می‌آید. مســأله‌ مورد چالش فوکو با تاریخ‌نگاران ســنتی این اســت که 
با قرار دادن رویدادها در یک توالی هدفمند و ســیر علی، اکنون را تنها 
وضعیــت ممکن نشــان می‌دهند و بــا این کار، ایده‌ کلی و چشــم‌انداز 
خــود را در نــگارش رویدادها، پنهان می‌کنند. در واقع، گذشــته تنها در 
گرو اکنون معنا می‌یابد و تبارشناسی هم »نگارش تاریخ اکنون است«. 
مهم‌تریــن نکته مثبت نمایش »ژنتیــک« غفوریان نیز توجه به تاریخ 

اکنون است.

نمایش »کمیته نان«

رنجِ چندپاره

نمایش »ژنتیک«

هستی‌شناسی  ژن‌های اکنون‌

نیلوفر ثانی

سید حسین رسولی‌


